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  تأثير باباطاهر همداني بر سبك عراقي
  

  دكتر عبدالرضا مدرس زاده       
  استاديار زبان و ادبيات فارسي      

   واحد كاشان ـدانشگاه آزاد اسلامي   
  

  چكيده
  

آشناي ادب فارسي در قرن پنجم اسـت كـه بـه دليـل                باباطاهر همداني، شاعر نام   
 و عريان مانند از همه تعلقات       ، خود متصل نشدن به جريان شعر درباري روزگار      
 ،هاي ادبي ما به او توجه نشده است         دنيوي، آن گونه كه بايست در نظام پژوهش       

  . شعرهاي بسياري را از او به ياد و خاطر خويش دارند، مردمةهرچند كه عام
 حاضر، ميزان تأثيرگـذاري ايـن شـاعر را در شـعر شـاعران پـس از                  ةدر مقال 

هـاي    تركيب سـازي، شـباهت   ة از سه زاوي   -ره سبك عراقي   به ويژه در دو    -خود
  .ايم هاي معنايي نشان داده لفظي و همانندي

دهد كه فكـر    هم باشد، باز نشان مي    » توارد«ها از روي      اگر حتي اين همانندي   
 مورد توجه و به كارگيري      ،اي است كه در شعر دوره بعد        و بيان باباطاهر از گونه    

  .شاعران ديگر هست
  

  :ن كليديواژگا
  .باباطاهر، سبك عراقي، تأثيرگذاري ادبي

 



 سي  تحقيقات زبان و ادب فار   190

كـه  ) حوالي قرن شـشم   (اين نكته كه در يك مقطع فاصل ميان دو سبك خراساني و عراقي              
آيـد، از حـضور      كاركردهاي ادبي به شمار مـي      ةعموماً روزگار فترت و سردرگمي در عرص      

توانـد بـه       مـي  ،ر داريم پرداز چون باباطاهر همداني خب      شاعري صميمي و مهربان و مضمون     
  . مطالعات سبك شناسانه منجر شودةهاي ادبي در زمر ايجاد يكي از ارزشمندي

باباطاهر كه او را با همين نام و عنوان ساده و صميمي و بدون پيشوند و پـسوندهاي     
شناسيم، هرچند از نظر چارچوب زبان شعر و ساختار ادبي            معمول و مرسوم شاعران مي    

دانـيم    سرآمد مي ) هايي به لهجه لري     دوبيتي( سرودن فهلويات    ةدر زمين كاركردش، او را    
 در ، ارجمندي اين شاعر شوريده و سوته دل  ةكه عمد   اما واقعيت اين   )308:1374شميـسا،   (

هرچند ارزش و اعتبار تاريخي و زبـاني        . هايي است كه او ارائه كرده است        تنوع مضمون 
  . دوبيتي را هم نبايد ناديده گرفت

اغلب سه مصراع آن نقش مقدمـه       . ساختار ظاهري آن مانند رباعي است     «يتي كه   دوب
ترين مصراع دوبيتي اسـت كـه در           مهم ،و مصراع چهارمش  كنند    و  فضاسازي را ايفا مي     

 بـه نظـر     )597:1381انوشـه،   (»  پايان سخن شـاعر اسـت      ةآن حكم و اصل مطلب و يا نقط       
زدگي قصايد  كاربردي براي فرار از دل  رسد اين قالب به علت كوتاهي و كم حجمي،          مي
 آن را بـه كـار       ، به ويژه اين كه عرفـا و اهـل تـصوف هـم             ،ض و طويل داشته است    يعر
  .اند و به زبان مردم عادي و عامي هم بسيار نزديك بوده است گرفته مي

هاي بابا به سبب اشتمال بر مضامين سـاده و روان و دوري از                دوبيتي«از سوي ديگر    
فاضلانه در حافظه بيشتر ايرانيان نفوذ كرده است و آنهـا را            هاي    ض و تكلف  صنايع غام 

 ةكننـد و شـماري از ابيـات او صـبغ            يا بدون موسيقي زمزمه مـي     ) ، تار   ني(گاهي با ساز    
  .)754:1380موسوي بجنوردي، (» تمثيلي يافته است

قي و قبل از     خراساني و عرا   ة دو سبك دور   ةاز منظر تاريخ ادبيات، باباطاهر در فاصل      
 در رديـف شـاعراني ماننـد        1»شـعر قـرن شـشم     «اي ماننـد      سـابقه   طلوع شعر تازه و بـي     

الخيـر قـرار       قطـران تبريـزي و ابوسـعيد ابـي         فخرالدين اسعد گرگاني، اسـدي طوسـي،      
 مفاهيم صوفيانه و عرفاني بـا الفـاظ و تعـابير            ، باباطاهر و ابوسعيد   ةبه وسيل «و  . گيرد  مي

  )329:1363فرشيد ورد، ( ».شد عاشقانه ادا مي
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اسـدي  .  شباهتي به يكديگر ندارند    ، آثار خويش  ةاما هيچ كدام از اين شاعران در ارائ       
 ،سـرايد، قطـران      مثنوي بزمـي مـي     ،فخرالدين اسعد گرگاني  . هنوز در خط حماسه است    

رسد كه فقط باباطاهر سرگرم كاري است كه از نظر             ولي به نظر مي    ،پسندد  قصيده را مي  
سرودن شعرهايي پر از معاني عرفاني اما يك        « با ديگران متفاوت است      ، صورت معني و 

  )161:1371كوب،  زرين(» عرفان ساده
هـاي شـهير آن دوره         هرچند از نظر كمي به پاي آثار شخصيت        ،هاي باباطاهر  دوبيتي

هـا سرشـار از مـضامين و          رسد، اما همين مقدار معـدود و محـدود از ايـن دوبيتـي               نمي
  . اند  آن همه شاعر عالي مقدار به آنها پرداخته، عراقية است كه در تمام دورتعبيراتي

 حاوي  ،هاي يادداشتي )فيش(ها در حكم برگه       توان گفت اين دوبيتي     به يك تعبير مي   
 ،توان آنها را گسترش داد و به طرح مطلب پرداخت     نكات اصلي و مهم است كه بعد مي       
طـرح شـده، در   » فرياد از دست دل و ديـده « مفهوم از اين رو دوبيتي باباطاهر كه در آن   

  . عراقي از سوي شاعران و نويسندگان بزرگ مورد توجه واقع شده استةتمام دور
هاي باباطاهر كه سرشار از مضامين بكر و ارزشمند            دوبيتي ةچنين است وضعيت هم   

 تـا مرثيـه، از   از لالايـي « است در حال و هواي   ،اي  عارفانه، محققانه، صوفيانه و قلندرانه    
هـاي شـشم تـا         قرن ةكه شاعران پس از او در فاصل      » )جازرين كوب، همان  (گهواره تا گور    

  .اند اي از اين مفاهيم فارغ نبوده  لحظه،هشتم
 از سنايي تا    ، شاعران صاحب سبك دوره عراقي     ةاين سخن بدان معني نيست كه هم      

اند و حتي شايد برخي آنان        هگرفت» بابا«هاي    حافظ سر خط شاعري خويش را از دوبيتي       
هـاي    اما اين توارد معنايي و تـشابه مـضمون         ،اند  ها را به چشم خويش نديده       اين دوبيتي 

هـاي    دهد كـه انديـشه       با كاري كه باباطاهر عرضه كرده است، نشان مي         ، آن شاعران  ةهم
 هـايي    باباطاهر درست، محكم و شايسته رخ نموده اسـت كـه نمونـه             ةعارفانه و قلندران  

 ةهاي مثنـوي و غـزل و ربـاعي در دور            ديگر از آن را از حيث مضمون و معني در قالب          
  .عراقي شاهد هستيم

يكي از نكات قابل توجهي كه در مورد جايگاه تاريخي باباطاهر در قرن پـنجم بايـد                 
هـاي مـدح و       اين است كه به جهت بركنار ماندن از همه جريـان           ،مورد توجه قرار گيرد   
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اي از    گير درصد عمده    زي و چاپلوسي و عرض نياز كه متاسفانه گريبان        ستايش و زراندو  
هـاي     توانسته است بـه چنـين مـضامين عـالي در دوبيتـي             ،شاعران دوره خراساني است   

  .خويش دست پيدا كند
 پرگل و سـنبل الونـد كـوه، البتـه بهتـرين             ةگيري بابا و پناه بردنش به دامن        اين گوشه 

  .ترين مضامين فراهم ساخته است اختن به عاليفرصت را براي او از حيث پرد
اين مناعت طبع، عزت نفس، عزلت تن و جان و حكمت پرستي باباطاهر بيـشتر بـه                 

 ةشناسي است كه در نهايت به خلق اين مجموع          هاي سرشار از موقعيت     گيري  مدد گوشه 
  .نواز منجر گرديده استهاي دل ماندگار از دوبيتي

 نـشان  ،هاي باباطاهر چشمگير اسـت      موضوع در دوبيتي   علت اصلي اين امر كه تنوع     
والا اگر بابـا    . از وجود موقعيت ممتاز و مايه داري است كه براي او فراهم گرديده است             

خواهي قرار نداشت كه درونـش پرجـوش و خـروش و             در جايگاهي از انزوا و حكمت     
   دست پيدا كند؟شد كه به اين همه مضامين عالي و والا  چگونه ميسر مي،متلاطم باشد

بريم كه رسيدن به حـد        در توجه به جايگاه ادبي باباطاهر به اين نكته مهم نيز پي مي            
و او كـه از هـر       .  بيشتر نياز به جوشش دروني دارد تـا كوشـش بيرونـي            ،اعلاي شاعري 

 2كند  دربار و درباري گريزان است و حتي پادشاه را نيز امر به عدل و احسان با خلق مي                 
شود به جايگاهي برسد      موفق مي ... الشعرايي و   انه قرار دادن القابي مانند ملك     بدون پشتو 

  .گردد...  شاهد و مثال آثاري چون مرصادالعباد و،كه مصراع مصراع سخن او
 شاعري صـاحب درد و پاسـدار آبـروي فقـر و قناعـت و                ،باباطاهر«از ياد نبريم كه     

گر به ويژه شاعراني كه پايگاه شعر        چهره او را در ميان برخي شاعران دي        ،همين خصلت 
موسـوي بجنـوردي،    (»  دريافت صله فرود آورده بودند، ممتاز ساخته است        ةرا تا حد وسيل   

754:1380(.  
تـوانيم در سـه    در مرور تأثيري كه شعر باباطاهر بر شاعران دوره عراقـي داشـته مـي            

  .مرحله موضوع را دنبال كنيم
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  : تركيب سازي-1
هـاي     بـراي نخـستين بـار در دوبيتـي         ، عراقي ة زيبا و غنايي شعر دور     بسياري از واژگان  

و اين به معني آن است كه در پرداختن به مضامين عاشـقانه و     . آيند  باباطاهر به چشم مي   
  :ها عبارتند از برخي از اين تركيب. هاي نخست را باباطاهر برداشته است  گام،غنايي
  : الله الحكم

  :باباطاهر
  مـن بـر نـدارم       كه دست از دامنت   

  

ــم الله     ــوم الحكـ ــشته شـ ــر كـ  3اگـ
  

  :حافظ
ــاه   ــوي آن م ــارد در ك ــغ ب ــر تي   گ

  

ــم الله   ــاديم الحكـــ ــردن نهـــ  گـــ
  

  )289ص (
  :خراب آباد

  :باباطاهر
 مقــدم تــه   خــراب آبــاد دل بــي  

  

ـــناد     ــادي مبيــ ــز آبـ ــي هرگـ  الهـ
  

  )23ص (  

  : عراقي از اين تركيب استفاده شده استةكه در دور
  :انوري

ها ننهند هرگز جز كه در جاي  گنج  آباد گيتي نيست جاي تو ليك خود خراب -
  خراب

  )28 ص -ديوان(
  :عراقي

  بيا كه بي تو دل من خراب آباد است        
  

 4شود آبـاد جـز بـه سـلطان          جهان نمي   
  

  )291ص (
  :كمال اسماعيل

  نه جايگاه نشست است اين خراب آباد      
  

 چو باد از سر دود و غبار و نم برخيـز            
  

  )24ص (
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  :مانسل
  ولـد ملـلي شـك ان بهـمـل سلـآباد گ رابـزين خ

  اي خوش آن روزي كه ما گرديم از اين زندان رها
  )10ص (

  :حافظ
   بيا بيا كه زماني ز مي خــــــراب شويم

  5راب آبادـي در اين خـيم به گنجـمگر رس

  )70ص (
  6.اند حتي شاعران حاشيه سبك عراقي و سبك هندي هم اين تعبير را به كار برده

  
  :طاق جفت ابرو

  :باباطاهر
 بــه طــاق جفــت ابــروي تــو ســوگند 

  

 كه هـم جفـت غمـم تـا از تـو طـاقم               
  

  :خاقاني
   رامش گزين در حسن طاق و جفت كينطاق ابروان

  هـتـخـ ريرر ز آواـّكـرين شـرآفــحـبر زخـــمه س
  )378ص (

  :درخت دوستي
  :باباطاهر

ــي   ــذور مـ ــان معـ ــا باغبـ  دار بگفتـ
  

 ديـــرآورد بـــاردرخـــت دوســـتي   
  

  )37ص ( 
  :حافظ

  درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد
  شمار آرد ج بيـن كه رنـال دشمني بركـنه

  )78ص (
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  :حافظ
ــد   ــي برده ــتي ك ــت دوس ــا درخ  ت

  

 حاليـــا رفتـــيم و تخمـــي كاشـــتيم  
  

  )255ص ( 
كه مشبه به درخت از نظر سبكي، از تأثير محـيط زيبـا و سرسـبز همـدان و                    شگفت اين 

  .ز بر شعر اين شاعر حكايت داردشيرا
  

  :گلعذار
  :باباطاهر

 فلـــك زار و نـــزارم كـــردي آخـــر
  

 جـــدا از گلعـــذارم كـــردي آخـــر  
  

  :حافظ
 گلعذاري ز گلستان جهان ما را بـس       

  

 زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس          
  

  )182ص ( 
  :هفتاد و دو ملت

  :باباطاهر
 بگرديـــدم بـــه هفتـــاد و دو ملـــت

  

 ن چـه واجـم    به صد مـذهب منـادي       
  

  )58ص ( 
  :مولوي

 بلكــه هفتــاد و دو ملــت هــر يكــي 
  

 بي خبـر از يـك دگـر ونـدر شـكي             
  

 )3/85(  
  :حافظ

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه        
  

 چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند       
  

  )125ص ( 
  :باباطاهر

  بي تـو اشـكم ز مژگـان تـو آيـد            -
  

ــد    ــر آي ــي ب ــدم ب ــو نخــل امي  بــي ت
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  :مولوي
  بـر شـيري مكـن هـم اعتميـد          ليك

  

 انــــدرآ در ســــايه نخــــل اميــــد  
  

  )1/182ص ( 
  

  )اقتباس(هاي لفظي و معنايي   شباهت-2
تـوان در      ديگري از نـوع تأثيرگـذاري باباطـاهر بـر شـعراي پـس از خـود را مـي                    ةدست

 عراقي بسيار شبيه و     ةهايي يافت كه لفظ و معني ميان شعر باباطاهر و شاعران دور             نمونه
  :به هم هستندنزديك 

  :باباطاهر) الف
ــ ــرآرده آنهــالي ك ــاغي ب  ن ســر از ب

 ببايـــد كنـــدنش از بـــيخ و از بـــن
  

ــتي درآرد     ــسي دس ــارش هرك ــه ب  ب
ــوهر آرد     ــوه گ ــاي مي ــر ج ــر ب  اگ

  

  )121ص (
  :سعدي

 بـرد   شاخي كه سر به خانه همـسايه مـي        
  

ــي     ــيخ بركن ــرش ب ــرآورد مگ  تلخــي ب
  

  )805كليات ص (
  :باباطاهر) ب

  گفـت اي دريغـا     همي گشت و همـي    
  

 كه بايد كشتن و هشتن در ايـن دشـت           
  

  )27ص (
  : سعدي

  نيك بخت آن كه خورد و كشت و بدبخت آن كه مرد و هشت
  )171كليات ص (

  :باباطاهر) ج
 همان دسـتان كـه واتـه بـو بـه گـردن            

  

ــرزنانم     ــر س ــس ب ــون مگ ــونش چ  كن
  

  )64ص (
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  :سعدي
 اي روزگار عافيت شكرت نكردم لاجرم     

  

 برم  در آغوش بود اكنون به دندان مي      دستي كه     
  

  )556ص (
  )65ص ( بوره يك شب منور كن وثاقم :باباطاهر) د

  )273ص ( ز در درآ و شبستان ما منور كن :حافظ
  :باباطاهر) هـ

 هرآن كس عاشق است از جون نترسـد       
  

 عاشـــق از كنـــده و زنـــدون نترســـد  
  

  )28ص (
  

  :حافظ
ــار    ــي بي ــد م ــي نترس ــق از قاض  عاش

  

ــه ا   ــم   بلك ــز ه ــلطان ني ــوي س  ز يرغ
  

  )250ص (
  :باباطاهر) و

 غـــم عـــشقت ز گـــنج رايگـــان بـــه
  

ــه    ــاودان بـ ــر جـ ــه ز عمـ ــال تـ  وصـ
  

  )140ص (
  :حافظ

 وصـــال او ز عمـــر جـــاودان بـــه   
  

ــه      ــه آن بـ ــرا آن ده كـ ــدا مـ  خداونـ
  

  )290ص (
  هاي مضموني  شباهت-3

 ـةترين بخش تأثيرگذاري باباطاهر بر شاعران دور  درواقع مهم   ،ر همـين عنـوان   عراقي زي
  .قابل طرح است

پيشتر گفتيم كه مضامين و تعابيري كه باباطاهر با زير سـاخت احـساس و عاطفـه و                  
 عراقي مورد توجه بوده است و اگر نـه آن  ة در تمام سبك دور  ،تخيل و غناء به كار برده     

 دست كم متوجه تقدم فضل باباطـاهر        ،را يك اقتباس مستقيم و آشكار به حساب آوريم        
  .اين زمينه خواهيم شددر 
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تـوان مـشابه    آيد و مي هاي زيبايي كه در شعر باباطاهر به چشم مي   ترين سرفصل مهم
  : چنين است،همان مضمون را در شعر ديگر شاعران پس از باباطاهر پيدا كرد

  
  )خداوند( تجلي يار -1

ارف در  هاي پـاك نهـاد و ع ـ      باباطاهر معتقد است كه خداوند به عنوان يار حقيقي انسان         
  :همه جلوه و ظهور دارد

  بــه صــحرا بنگــرم صــحرا تــه ويــنم-
 بــه هرجــا بنگــرم كــوه و در و دشــت

  

 بـــه دريـــا بنگـــرم دريـــا تـــه ويـــنم  
ــنم  ــا تـــو ويـ  نـــشان از قامـــت رعنـ

  

  )50ص (
  :گويد يا مي

 چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا       
  

ــوينم       ــو ن ــز ت ــرم ج ــده واك ــو دي  چ
  

  )62ص (
  :يا

ــه و ــه و بتخانـ ــركنـــشت و كعبـ   ديـ
  

 ســـرايي خـــالي از دلبـــر ندوننـــد     
  

  )30ص (
  :گونه آمده استاين مضمون در شعر شاعران ديگر اين

  :انوري
  نظارگيـــــــان روي خوبـــــــت 
ــد  ــويش بيننــ ــه روي خــ  در آينــ

  

 هـــا چـــون در نگرنـــد از كـــران    
ــا زيـــن اســـت تفـــاوت نـــشان   هـ

  

  )769ص (
مون در شـعر     مرور اين مض   ، عراقي است  ةاز آنجا كه حافظ گل سرسبد شاعران دور       

  :او قابل توجه است
  در عشق خانقاه و خرابات فرق نيـست       

  

 هرجا كه هست پرتو روي حبيب هست        
  

  )44ص (
  تو خانقـاه و خرابـات در ميانـه مبـين          

  

 خدا گواه كه هرجا كه هست بـا اويـم           
  

  )44ص (



 199                        تأثير باباطاهر همداني بر سبك عراقي                                 

 همه كس طالب يارند چه هشيار و چه مست    
  

 همه جا خانه دلدار چه مسجد چه كنشت         
  

  :داند اي از جمال الهي مي  باباطاهر روي زيبا را جلوه، اين زمينهدر
  بــه صـــورت آفــرينم ايـــن گمانـــه  

  

 كــه پنهــان در تماشــاي تــو باشــد      
  

  )91ص (
  :گويد  با همين مضمون مناسبت دارد و حافظ مي،كه شعر انوري را كه در بالا آورديم

 در روي خود تفرج صنع خـداي كـن        
  

ــ   ــي ه آك ــا م ــه خــداي نم ــتمتف يين  رس
  

  )62ص (
   با دوست بودن-2

اش با دوست      لحظات زندگي  ةخواهد كه هم     در نهايت صداقت و صميمت مي      ،باباطاهر
  :شود  گلستان چون خارستان مي،به سر شود كه اگر دوست با او نباشد

  بــي تــه هرگــه شــوم ســوي گلــستان
  

 گلستان سر بـه سـر خـاره بـه چـشمم             
  

  )55ص (
  :ويدگ كه سعدي همصدا با او مي

  ميان باغ حرام است بي تو گل چيـدن        
  

 كه خار با تو مرا به كه بي تو گل چيـدن             
  

  )584كليات ص (
  :و شراب وقتي حرام است كه بي دوست صرف شود

ــشينم     ــو ن ــي ت ــر ب ــي اگ ــرامم ب   ح
  

ــل    كـــشم در پـــاي گلـــبن ســـاغر مـ
  

  )130ص (
  :گونه آورده استكه مشابه اين مضمون را سعدي اين

 رم بي تو دست در مجلـس     وگر به جام ب   
  

 حرام صرف بود بي تـو بـاده نوشـيدن           
  

  )584ص (
  :فرمايد و حافظ در همين زمينه مي

 ام توبه به دست صنمي باده فـروش         كرده
  

 كه دگر مي نخورم بـي رخ بـزم آرايـي            
  

  )349ص (
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  محبت/  محنت-3
باباطـاهر   ةهاي انديش ترين سرفصل توجه به تقابل دو اصل محنت و محبت يكي از مهم          

  :اند هاي ديگر به آن توجهي نشان داده است كه در دوره
  :گويد باباطاهر مي

  لباسي بافتم بـر قامـت دل      
  

 ز پود محنت و تـار محبـت         
  

  )27ص (
  :هاي ششم و هفتم اين مضمون چنين آمده است در دو كتاب مهم عرفاني در قرن

ز كاس محبـت نوشـيدن      جرعه محنت ا  ...  مثال رباني از حضرت سبحاني آن است كه        -
  . مردان ستةپيش

  )325 ص 4كشف الاسرار ج (
   اي من غلام آن كه از خود فرا آب داد، محنت جواب داد، محبت در بكوفت-

  )45مرصادالعباد ص (
   دل و ديده-4

 بـراي   ، اسـير ديـده اسـت      ،كند و دل     طلب مي  ،ها را دل    توجه به اين مضمون كه ديدني     
  :اند  آمده و بعدها شاعران ديگر نيز از آن ياد كردهنخستين بار در شعر باباطاهر

ــاد   ــر دو فري ــده و دل ه ــت دي   ز دس
  

ــاد     ــد ي ــد دل كن ــده بين ــه هرچــه دي  ك
  

  )28ص (
آمـده  ) ع( نخست در بيان جاويـدان حـضرت علـي         ،اي  و البته چنين سخن حيكمانه    

  :است كه فرمود
  )434:1378 طالب، علي بن ابي(آنچه ديده بيند در دل نشيند : القلب مصحف البصر

  :بيت زير در كتاب مرصادالعباد داراي همين مضمون است
ــزد  دل را همــه آفــت از نظــر مــي   خي

  

ــزد      ــد دل در او آوي ــده بدي ــون دي  چ
  

  )204ص (
  )250 ص 1ج(» آفت از چشم خيزد«گويد كه  همچنين در كتاب كيمياي سعادت مي

  :و سعدي اين مضمون را اينگونه پرورش داده است
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  جهد كـردم كـه دل بـه كـسي نـدهم           
  

 چــه تــوان كــرد بــا دو ديــده بــاز       
  

  )525كليات ص (
  : حافظ

  ديدي دلا كه آخر پيري و زهد و علم        
  

 با من چه كرد ديـده معـشوقه بـاز مـن             
  

  :گويد هاتف اصفهاني هم مي
  وآنچه خواهد دلت همان بيني    چه بيني دلت همان خواهد  آن

  )30ص (
  :ست درد و درمان از دو-5

  :گويد باباطاهر مي
   از دوسـتمو درمون بـــود درد

  نمــي دونــم كــه ايــن درد از كــه دارم
  

ــه داري      ــون ت ــه درم ــم ك ــان دون  هم
  

  )86ص (
  :گويد انوري در همين زمينه مي

ــت   ــه درد ز توس ــر چ ــتان را اگ  دوس
  

 مــــرهم درد خــــود تــــورا داننــــد  
  

  )838ص (
  :گويد خاقاني هم مي

 پذير نيست   اندردي است درد عشق كه درم     
  

 از جان گريز هست و از جانان گريز نيست          
  

  )719ص (
  :گويد عطار هم مي

 عــشق بــي درد ناتمــام بــود   
  

 كــز نمــك ديــگ را طعــام بــود  
  

  )267ديوان ص (
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  هاي عشق و معشوق  صفات و ويژگي-6
  : كشش-كوشش) الف

شـود كـه       ايـن مـضمون والا يافـت مـي         ، شعرهاي عاشقانه و عارفانـه     ةدر هم 
طـرح نخـستين و     .  معشوق را به همراه دارد     ةشش عاشق در قبال خود كشش و جذب       كو

  :آمده است» مهرباني دو سويه«ابتدايي اين مضمون از سوي باباطاهر با تعبير 
  چه خوش بي مهربوني هر دو سر بـي        

  

ــي      ــر ب ــاني درد س ــسر مهرب ــه يك  7ك
  

  )141ص (
ي بيان گرديده و آنچه كـه بعـدها بـا         دهد كه مفهوم البته خام و ابتداي        خود بيت نشان مي   

  :نام كشش و كوشش سراغ داريم صورت متعالي و متكامل شده اين مضمون است
  :خاقاني

  به تعليم چو من قسيس دانا    كشيشان را كشش بيني و كوشش
  )23ص (

  :گويد حافظ مي
  به رحمت سر زلف تـو واثقـم ور نـه          

  

 كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن          
  

  )393ص (
  يا اين بيت معروف

 تا كه از جانب معشوق نباشـد كشـشي        
  

 كوشش عاشق بيچاره به جـايي نرسـد         
  

  

  :معشوق كافر) ب
هاي خرابـاتي و قلندرانـه وجـود دارد بـه معـشوق       باباطاهر براساس آنچه كه در انديشه    

  :8دهد  تعلق خاطر نشان مي،كافر

ــرم    ــسته دي ــذهبي دل ب ــافر م ــه ك   ب
  

  نــدارهكــه در هــر مــذهبي ايمــون     
  

  )139ص (
  :انوري در اين زمينه گويد

ــي- ــت م ــروز   قيام ــافر ام ــي اي ك  كن
  

ــروز     ــر داري ام ــه در س ــا چ ــدانم ت  ن
  

  )539ص (
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 گرم يار خراباتي به كيش خويش بفريبـد       
  

 به زنارش كه در ساعت چو او زنار دربندم          
  

  )874ص (
  .ين حال و هواستالطير نيز در هم تمام داستان شيخ صنعان در منظومه عرفاني منطق

  :فرمايد و حافظ 
  گفتم صنم پرست مشو با صمد نـشين       

  

 گفتا به كوي عشق همين و همان كننـد          
  

  )134ص (
 لـرزم   چو بيد بر سر ايمـان خـويش مـي         

  

 كه دل به دست كمان ابرويي است كافر كيش          
  

  )196ص (
  :عشق مقابل صبر) ج

 عاشـقي و صـبوري اسـت كـه      تقابـل ، فارسـي ةها در شعر عاشـقان    از زيباترين مضمون  
  :نخستين تعابير مربوط در آن در شعر باباطاهر آشكار است

ــرد   - ــرورم ك ــان پ ــشقت بياب ــم ع   غ
 بــه مــا گفتــي صــبوري كــن صــبوري

  

ــي    ــل ب ــواي وص ــرد  ه ــرم ك ــال و پ  ب
 صــبوري طرفــه خــاكي بــر ســرم كــرد

  

  )31ص (
  :سعدي چند جا به اين مضمون اشاره كرده است

 اسرار عشق نداشت گفتن      عقل روا مي  
  

 قوت بازوي شوق بيخ صـبوري بكنـد         
  

  )489ص (
 هر نصيحت كه كني بشنوم اي يار عزيـز        

  

 صبرم از دوست مفرماي كه من نتـوانم         
  

  )564ص (
  دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است
  ق تا به صبوري هزار فرسنگ استـز عش

  )438ص (
  صــبر از همــه چيــز و هــر كــه عــالم

  

 ــ   ــبوري از تـ ــرديم و صـ ــوانكـ  و نتـ
  

  )577ص (
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  :گويد و حافظ مي
 قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست        

  

 قرار چيست، صبوري كدام؟ خواب كجـا        
  

  )3ص (
  كام جان تلخ شد از صبركه كردم بي دوست

  ارـر بار بيـن شكـريـيـاي زان لب ش وهـعش
  )169ص (

ــد عاشــقان  ــو دســت ندارن ــن ت  از دام
  

 اي پيــراهن صــبوري ايــشان دريــده     
  

  )294ص (
  :پيام معشوق) د

 جايگاهي دارد و ايـن كـه باباطـاهر          ،اين ويژگي در شرح اطوار عاشقانه در ادب فارسي        
 از دور بودن معشوق و نبود امكان بـه او           )96ص  (» دل عاشق به پيغامي بساجه    «گويد    مي

 بازي پيغام دادن و جواب گرفتن، عشق      ،كه به يك اعتبار      حكايت دارد ضمن اين    ،رسيدن
  9.كند تر مي تر، لطيف را طولاني

 نخستين شاعري است كه در شعر خويش از نامه نوشـتن بـه معـشوق و پيغـام                   ،خاقاني
  :در غزل او به تكرار ياد شده است» كبوتر نامه رسان«گويد و از  گرفتن از او سخن مي

 من ز آب ديده نامه نوشتم هزار فـصل        
  

 او آب دوده يك رقم از من دريغ داشت          
  

  )715ص (
 هــاي مــن بــه تــو زانــك  نرســد نامــه

  

ــست     ــر بشكـ ــه بـ ــان نامـ ــر مرغـ  پـ
  

  )717ص (
  :مشابه اين مضمون را انوري گويد

 بر بند نامه، موي به نزديك من فرسـت  
  

 تا جان به جاي نامه فرستم به سوي تو          
  

  )906ص (
  :گويد سعدي مي
 بري به دوسـت     بر كه خبر مي     اي پيك نامه  

  

 من بودمي رسـول   يا ليت اگر به جاي تو         
  

  )540ص (
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  :كند  شكوه مي،گونه از پيام نفرستادن معشوقو حافظ اين
  ديري است كه دلـدار پيـامي نفرسـتاد        

  

ــتاد     ــي نفرس ــلامي و كلام ــت س  ننوش
  

  )74ص (
 يار من چون بخرامد به تماشاي چمـن       

  

 برســانش زمــن اي پيــك صــبا پيغــامي  
  

  )328ص (
  غم پرستي) هـ

 پرداختن به غم است و هم عارفـان بزرگـي كـه بـه مقـام                 ،نييكي از اصول اصيل عرفا    
  .اند  در آثار منظوم و منثور خويش اين نكته را رعايت كرده،اند رسيده صحو و قبض مي

 او را ،شـود   آن سوز و گذار و دردمندي خاصـي كـه مـشاهده مـي       ،در شعر باباطاهر  
دانـد و     ادرزاد مـي   غـم را در خـويش م ـ       ،گير و منزوي نشان داده اسـت        گرا و گوشه    غم

  : حاصلي جز غم ندارد،كشتزار خاطر
ــرم    ــادرزاد ديـ ــو مـ ــشق تـ ــم عـ  غـ

  

ــرم     ــتاد ديــ ــوزش اســ ــه از آمــ  نــ
  

  )133ص (
ــم نرويــي     ــاطرم جــز غ ــشت خ  زك

  

ــي   ز   ــاتم نرويـ ــم مـ ــز غـ ــاغم جـ  بـ
  

  )92ص (
ــشه  ــرده ري ــه جــانم ك  درخــت غــم ب

  

ــشه      ــالم هميـ ــدا نـ ــاه خـ ــه درگـ  بـ
  

  )90ص (
 غــم عــالم نــصيب جــان مــا بــي     

  

ــه در   ــي  بـ ــا بـ ــت كيميـ ــا فراغـ  د مـ
  

  )87ص (
 هــزاران غــم بــه دل اندوتــه ديــرم    

  

ــرم     ــه ديـ ــشي افزوتـ ــينه آتـ ــه سـ  بـ
  

  )63ص (
  :اند گونه به اقتضاي باباطاهر آوردهپرستي را شاعران ديگر اين مضمون غم

  :خاقاني
   فرست  را غم دوست ما ايم اي  كرده  خو   غم به ما 

  رستـ فتي نزد ما هر دمـم فرسـاي كز غ هـفـتح
  )720ص (
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  :انوري
 او بود غمگسار من اندر همـه جهـان        

  

 او رفت و نيست جز غم او غمگسار من      
  

  )903ص (
  :سنايي

 به مهر عشق در ملك خدا آن دهخدا گـردد         
  

 كه شادي خانه دل در ميان شهر غم سازد          
  

  )140ص (
  :سعدي

 گل دسته اميـدي بـر جـان عاشـقان نـه       
 ايم و جاني   دل رفت و صبر و دانش ما مانده       

  

 تا رهـروان غـم را خـار از قـدم برآيـد              
 ورزان كه غم غم توست آن نيز هم برآيـد         

  

  )514ص (
  :حافظ

  ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق
  ر از اينـري بهتـل هنـاقـه عـبرو اي خواج

  )279ص (
 ديگران قرعه قسمت همه بر عيش زدنـد       

  

 دل غمديده ما بود كـه هـم بـر غـم زد          
  

  )103ص (
 گر ديگران به عيش و طرب خرمند و شاد   

  

ــرور       ــه س ــود ماي ــار ب ــم نگ ــا را غ  م
  

  )172ص (
  :تأثير آه عاشق) و

 تـأثير   ة يكي آه سوزناك و آتشيني است كه قـو         ،از دست افزارهاي قوي و مؤثر اهل دل       
هاي عادي و مـادي       تواند فراتر از همه قدرت      رساند كه مي     گاهي كار را به جايي مي      ،آن

 ة مضموني است كه در هم     ،سوختگان به آه  استناد عارفان دل  .  مرسوم عمل كند   معمول و 
  .هاي شعر غنايي و عرفاني فارسي رايج و زبانزد است دوره
هاي خويش پرورش داده و از آن فـراوان يـاد     اين مضمون را نيز در دوبيتي ،باباطاهر    

  :كرده است
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  بـــه آهـــي گنبـــد خـــضرا بـــسوجم
  

ــرتاپا    ــه سـ ــك را جملـ ــسوجمفلـ   بـ
  

  )57ص (
  بـــه يـــك آه ســـحرگاه از دل تنـــگ

  

ــرم      ــوته ديـ ــدعي را سـ ــزاران مـ  هـ
  

  )63ص (
ــوته دلان   ــوز آه ســ  بتــــرس از ســ

  

 كــــه آه ســــوته دلان كارگرشــــي    
  

  )113ص (
 ة و يـا ذائق ـ    انـد    شاعراني كه دردمند و گرفتار و مبتلا به مشكلات بـوده           ، عراقي ةدر دور 

  :اند  به اين مضمون توجه كرده،باشد پذير و جالب توجه ميعرفاني آنها دل
  :خاقاني

ــكافم  ــبحگاهي برشـ ــور صـ ــه صـ   بـ
ــن  ــا جوشــش م  شــده ســت از آه دري

  

ــضرا      ــام خـ ــن بـ ــليب روزن ايـ  صـ
ــا    ــر دريـ ــسي قعـ ــاه عيـ ــيمم گـ  تـ

  

  )20ص (
  آه مـــــن دوش تيربـــــاران كـــــرد

  

ــون    ــر خ ــت اب ــمان برخاس ــار از آس  ب
  

  )71ص (
  :سعدي

ــبي     ــدروني ش ــاك ان ــه پ ــي ك   نترس
 لـوم از آهـش بتـرس   نخفتـه اسـت مظ  

  

ــاربي     ــر يــ ــوز جگــ ــرآرد زســ  بــ
 زدود دل صـــــــبحگاهي بتـــــــرس

  

  )235كليات ص (
 بـــه هـــم بـــرمكن تـــا تـــواني دلـــي

  

ــد        ــم بركن ــه ه ــاني ب ــي جه ــه آه  ك
  

  )61كليات ص (
ــپند   ــا سـ ــد بـ ــوزان نكنـ ــش سـ   آتـ

  

ــد    ــد دود دل دردمنـــ ــه كنـــ  آنچـــ
  

  )56كليات ص (
  :حافظ

ــه  ــگ گن ــي   از دل تن ــرآرم آه ــار ب  ك
  

 گنـه آدم و حـوا فكـنم       تـش انـدر     ه آ ك  
  

  )239ص (
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  خواهي از معشوق بوسه) ز
  :باباطاهر

ــن ده  ــه م ــت بوســي ب ــنج لب   از آن ك
  

ــش     ــه درويـ ــدا دادم بـ ــو راه خـ  بگـ
  

  :حافظ
 سرمست در قباي زر افشان چو بگذري       

  

 يك بوسه نذر حافظ پشمينه پوش كـن     
  

  )275ص (
  

  : اغتنام فرصت-7
هـاي    فلسفي و عقلي، غنيمت شمردن فرصتهاي ديني و اخلاقي و حتي  براساس آموزه 

كه در روزگار او در سوي ديگر          به ويژه اين   ، مورد توجه باباطاهر هم هست     ،بازگشت  بي
 خود را بر اغتنام فرصت قرار       ةشعر فارسي، حكيم خيام نيشابوري اساس انديشه شاعران       

شق و  كردشـان بـه ع ـ      چيزي كه در سراسر سبك عراقي شاعران بـه دليـل روي            ،دهد  مي
  .اند تعامل با معشوق از آن دور نمانده

  :گويد باباطاهر مي
  دمي فرصت غنيمت دان در اين فصل      

  

ــي بـــي اعتبـــاره       ــه دنيـــاي دنـ  كـ
  

  :گويد خيام هم مي
ــگ   ــسي دارد تنـ ــه از كـ ــام زمانـ  ايـ

  خور تو در آبگينـه بـا نالـه چنـگ            مي
  

ــ   ــشيند دل ه ك ــام ن ــم اي ــگاو در غ  تن
 زان پــيش كــه آبگينــه آيــد بــر ســنگ 

  

  :فرمايد حافظ مي
 اي دل ار عشرت امروز به فـردا فكنـي         

  

  نقد بقا را كه ضـمان خواهـد شـد          ةماي  
  

  )111ص (
 به مي عمارت دل كن كه اين جهان خراب        

  

 بر آن سر است كه از خاك ما بسازد خشت           
  

  )55ص (
 

 شب صحبت غنيمت دان كه بعد از روزگار ما        
  

 دبسي گردش كند گردون بسي ليل و نهار آر          
  

  )78ص (
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  :نتيجه
  :نمايدتبيين ميبندي   اصلي را به عنوان جمعة چند نكت،در پايان اين گفتار

 نـشان   -هـا پيرامـون شخـصيت او        هـا و واقعيـت       افسانه ة با هم  -شعر باباطاهر  -1
اي   كردهاي تـازه    دهد كه فاصله گرفتن از مركز و مدار قدرت سياسي، روي            مي

اشعار ناصرخسرو و خيـام در همـان قـرن          دهد مانند     را در پيش شاعر قرار مي     
  . پنجم

 ـ  ،آيـد   ها و مضامين احساسي كه در شعر باباطاهر بـه چـشم مـي               گونه -2  ة از گون
تـوان هماننـد آن را در         اي مـي    تعبيرات و سخناني است كه با انـدك مـسامحه         

المحبوب نـشان      قشريه و كشف   ة از او مانند رسال     هاي منثور عرفاني پيش     كتاب
 اين تعبيرات را به صورت عاميانه و همه فهم به شعر خود منتقـل              داد، باباطاهر 

 ايـن مفـاهيم     ،كه در آثار پس از او مانند مرصـادالعباد هـم            چنان  هم. كرده است 
 .شود يافت مي

اگر شاعران پس از او از سنايي و خاقاني تا حافظ، اشعار و مضامين عرفاني او                 -3
و همـساني   » تـوارد « صـورت    را از دهان عامه مردم هـم نـشنيده باشـند و بـه             
دهد كه هـر شـاعري اگـر بـه            ناخواسته به آنها پرداخته باشد، باز هم نشان مي        

 بـه همـين تجربيـات     ،سـرايي روي آورد     گرايي حقيقي و عرفـان      مسير احساس 
 .عيني و ذهني خواهد رسيد

دهد كه نفوذ و       نشان مي  ،اثرگذاري شعر باباطاهر بر شاعران بزرگ پس از خود         -4
تـوان در      بلكـه مـي    ، ربطي به رابطه بـا دربـار و پادشـاه نـدارد            ،ي شعر اثرگذار
 .ترين وضع ممكن، اثرگذاري بالا و شايان اهميت داشت ساده

ــاري و  باباطــاهر در دور ســاختن شــعر عاشــقانه فارســي از عــشق  -5 هــاي درب
 حتـي اگـر بنـا بـه رعايـت      ، اثرگـذار و مـؤثر اسـت       ،غلامبارگي و پـسرگرايي   

كه البته بسامد آنها بسيار      (،نيز چنين شعرهايي داشته باشد    هاي ادبي خود      سنت
 )اندك است
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 از  ،تأثير نيست، هم اين شـهر       گيري شعر او بي      در شكل  - همدان -زادگاه شاعر  -6
گـر   هاي چهارم و پنجم بركنار است و هم طبيعت زيبا و افـسون         دربارهاي قرن 

 .بهاري دامان الوند، محرك ذوق سليم شاعر بوده است

ها اصـالتاً از   گونه كه شايع است، بخشي از اين دوبيتي        كه اگر آن    خر اين سخن آ  -7
انـد و بـه دليـل         هـاي بعـد آن را سـاخته         آن باباطاهر نباشد و كـساني در دوره       

هـاي اصـيل شـاعر جـاي          مشابهت لفظي و معنايي و سبكي در زمـره دوبيتـي          
 از لحـن و     توان نتيجه گرفت كه كساني به عمـد و بـه فراسـت              اند، باز مي    داده

انـد و مناسـب بـا سـاختار           هاي شعري باباطاهر مطلـع بـوده        سبك گفتار و پيام   
 مـثلاً شـعر    ،هـاي ديگـر     هايي از شـعر دوره       او، برداشت  ةفكري و ذهن شاعران   

 .اند هاي هفتم و هشتم را به ديوان او منتقل كرده قرن

 تركيبـي و    ةبط ـ آن بود كه نشان دهيم براسـاس ايـن را          ،هرچند كوشش ما در اين گفتار     
ها اصلاً از بابا طـاهر اسـت و شـاعران پـس از وي از او                   مضموني و معنايي، اين حرف    

  .آيد شناسي هم درست درمي  چيزي كه با معيارهاي سبك،اند تأثير پذيرفته
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  :پي نوشت
:  عجالتاً نگاه كنيد به    ،ها در باب تاريخ تولد و وفات باباطاهر         براي آگاهي از نقل قول     -1

  . به بعد657، ص 1 زبان و ادبيات فارسي، جةنامدانش
اي است كه باباطاهر طغرل سلجوقي را نصيحت به رعايت             ناظر به افسانه   ،اين سخن  -2

 .كند حال مردم مي

  . اشعار باباطاهر اقتباس شده استةهاي ديگر مجموع  صفحه از نسخهةشمار اشعار بي - 3
 .يفي گرفته شده است شعري دكتر عفةنامهاي شعري از كتاب فرهنگ برخي نمونه -4

 . دكتر غني و علامه قزويني استة از نسخ، صفحات مربوط به حافظة شمار،در اين مقاله - 5

 :گويد هلالي جغتايي مي: مثلاً -6

  )40ص (اساس ظلم فكند و بناي داد نهاد    خوشا كسي كه در اين عالم خراب آباد- 
  :و صائب گفته است

  ه همچو زبان در دهان مار شدماگرچ   به گنج راه نبردم در اين خراب آباد-
  )708ص (

   شعري دكتر عفيفيةنامهر دو مورد نقل از فرهنگ
 اين دو مصراع را بـه تـضمين در شـعر خـود              ،شاعر معاصر شادروان فريدون توللي     -7

 :آورده است

 نسيمي ايـن پيـام آورد و بگذشـت        
 جوان ناليد زير لـب بـه افـســوس        

  

 »چه خوش بي مهربوني هر دو سر بي       «  
 »يك ســــر مهربوني درد سر بـي      كه  «

  

  )88ص ( 
  .آورده است) كارون( توللي دو دوبيتي ديگر باباطاهر را هم در اين شعر ،البته

 همان ترك از تركستان آمده و غيرمسلمان اسـت كـه            ،دانيم كه معشوق كافر     البته مي  -8
 .اند بعدها مضامين قلندرانه و خراباتي از آن گرفته

 : مطلب استيدؤاين بيت سبك هندي م -9

  زه نيستـر مـالي كه شود زود ميسـدر وص
  .چند روزي به ميان نامه و پيغام خوش است



 سي  تحقيقات زبان و ادب فار   212

  :)فهرست منابع و مĤخذ(نامه كتاب
  

  .1381 ادب فارسي، تهران، وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامي، ةنامانوشه، حسن، دانش
  .1373ع، ها، به كوشش وحيد دستگردي، تهران، ربي باباطاهر همداني، دوبيتي

  .1376، تهران، سخن، ) شعرةمجموع( كبود ةتوللي، فريدون، شعل
الدين محمد، ديوان اشعار، به تصحيح علامه قزويني، دكتـر غنـي،              حافظ، خواجه شمس  

  .1370تهران، زوار، 
الدين بديل، ديوان اشعار، به تصحيح دكتـر ضـياءالدين سـجادي، تهـران،          خاقاني، افضل 

  .1374زوار، 
  .1371علمي، , عبدالحسين، شعر بي دروغ، شعر بي نقاب، تهراندكتر  زرين كوب،

 زبـان و ادب فارسـي، تهـران، فرهنگـستان زبـان و ادب               ةنام ـسعادت، اسماعيل، دانـش   
  .1، ج1384فارسي، 

الدين عبداالله، كليـات اشـعار، بـه تـصحيح محمـدعلي فروغـي، تهـران،                  سعدي، مصلح 
  .1363اميركبير، 
  .، چاپ دوم1374سيري در رباعي، تهران، فردوس، سيروس، دكتر شميسا، 
  .1376 شعري، تهران، سروش، ةنامرحيم، فرهنگدكتر عفيفي، 

سيدجعفر شهيدي، تهران، سـازمان مـدارك       دكتر  البلاغه، ترجمه     علي بن ابي طالب، نهج    
  .1371انقلاب اسلامي، 

  .1363ير، خسرو، درباره ادبيات و نقد ادبي، تهران، اميركبدكتر فرشيد ورد، 
 المعارف بـزرگ اسـلامي، تهـران، دايـره المعـارف            ةموسوي بجنوردي، سيدكاظم، داير   

  .10، جلد 1380بزرگ اسلامي، 
هاتف اصفهاني، ديوان اشعار، به كوشش محمود شاهرخي و محمد علي دوست، تهران،             

  .1371مشكوه، بهاران، 
  
  


